
در هر بـار تمریـن پناهگیری، 
در محل هـای امـن پناهگیری 
کنیـد تـا انجـام این عمـل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز بـه 

صـرف وقت نداشـته باشـد.
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فکر می کنید چه چیزی در میانه های یک فیلم گنگ می تواند مخاطبان را تکانی دهد؟ دیدن وودی آلن، ویژه جشنواره فیلم فجر

 بشقاب پرنده، اسکارلت جوهانسن یا مثلا بادکنک های رنگارنگ؟ هیچ کدام. در نخستین روز جشنواره 
آن  چیزی که در جریان فیلم »ســال دوم دانشکده من« همه را متحیر کرد حضور یک جراح، خواننده، 
بازیگر و  البته آقای فامیل بود؛ کسی که هفته های قبل بابت کنسرت اخیرش حملات سنگینی را هم از 
طرف رسانه ها  تحمل کرده است. دکتر مسعود صابری بعد از کنسرت جنجالی اش این بار در فیلم رسول 

صدرعاملی، پسر خاله  مادری اش نقش خود را در صحنه کوتاهی به عنوان یک پزشک بازی کرده است.  

 پای دکتر صابری
 به جشنواره فیلم 
فجر باز شد
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یادداشت های یک 37ساله

چهل سالگی با چه فیلم هایی؟!

علیرضا  مجمع
منتقد

راســتش خیلی ایــن جملاتی که 
ایــن یک ماهــه اخیر می شــنوم را 
درک نمی کنــم. حرف هایــی که در 
تنها برنامــه اختصاصی جشــنواره 
در تلویزیــون در این یکی دو شــب 
چندبار گفته شــده اســت و به نظرم 
حرف دقیقی نیســت. چــه حرفی؟ 
این که »چون در چهل سالگی انقلاب 
هســتیم باید فیلم های جشنواره هم 
رنگ و بوی بیشتری از انقلاب داشته 

باشد«. 
اساســا یــا مــن درک نمی کنم یا 
این حرف از اســاس بی پایه اســت. 
کمی بــه آن فکر کنیم؛ ســینما چه 
ربطی به سن و  ســال دارد؟ اصلا یک 
جشنواره سینمایی چه ربطی به سن 
و  ســال دارد؟ تنها نکته ای که در یک 
جشنواره سینمایی به عدد و رقم سنی 
ربط پیــدا می کند، تجربــه برگزاری 
جشنواره و گاف کمتر در فرم برگزاری 
اســت، همین. حالا اگر خلاقیتی در 
دبیر و مدیر و رئیس باشد، بخش هایی 
را به تناســب هر  ســال به جشنواره 
اضافــه و جشــنواره را هویــت دار 
می کنند؛ مثلا همنسلان من یادشان 
هســت کــه در جشــنواره های دهه 
60 بخش ها ی ســینمای کلاسیک و 
جشنواره جشنواره ها و گنجینه های 
فیلمخانه ای در همیــن 10 روز روی 
پرده می رفت؛ یا بخش هایی مثلا برای 
برگمــان و تارکوفســکی و پاراجانف 
به عنوان فیلمسازان نسل نو به شکل 
فکرشــده ایجاد می شــد تا هر کس 
علاقه داشــت فیلم های اینهــا را در 
سینما بتواند ببیند، اما این که عدد و 
رقم را ایدئولوژیک کنیم و بخواهیم با 
فشار عدد و رقم یک واقعه چهل ساله 
را یادآوری کنیم، می شود مثلا کاری 
که بنیاد ســینمایی فارابی چند سال 
قبــل- فکر کنــم برای 30ســالگی 
انقــلاب انجــام داد و شــش هفت 
فیلم بــا موضوع انقلاب 57 ســاخت 
که یکــی از دیگری بــه دردنخورتر و 
بودجه حرام کن تر بودند و به اصطلاح 
فقط اگر برای تماشــاگر آب نداشت، 

برای تهیه کنندگانش نان داشت. 
لطفا اجازه بدهید ســینما مســیر 
خودش را برود و جشنواره فیلم فجر 
که در 37 ســالگی ناتوان تر از همان 
ســال های اولش با زیست نباتی فقط 
زنده اســت، بتواند خود را بازسازی 

کند.
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شهروند| ســیاوش اســعدی، کارگــردان فیلم 
درخونگاه این فیلم را به مسعود کیمیایی، کارگردان 
محبوب خود پیشــکش کرده است. او جمعه شب در 
نشست خبری فیلمش با اصحاب رســانه در این باره 
توضیحاتــی داد: »اولا قصه متعلق به  ســال ۱۳۷۰ 
است، دوما پیشــکش به آقای کیمیایی دلیل دارد و 
آن هم این است که من مثل بسیاری از فیلمسازان به 
جناب کیمیایی ارادت دارم، چراکه فکر می کنم آقای 
کیمیایی جریان سازترین فیلمساز این مملکت است. 
به نوعی می توان گفت که از جریان فیلم های او بود که 
بسیاری از فیلم سازان و بازیگران وارد سینما می شوند. 
به خاطر بی مهری هایی که نسبت به آقای کیمیایی در 
این روزگار می شــود، فکر می کردم باید فیلمم را به او 
تقدیم کنم. بنابراین با کسب اجازه از تهیه کننده، این 
کار را انجام دادم تا بگویم شــیر، پیر هم که شود، شیر 
است. می خواستم اولین نفر باشم که در زمان زنده بودن 

ایشان، فیلمی را به او پیشکش می کنم.«

پیشکشی برای مسعود کیمیایی
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  روز اول جشنواره هنوز برخی سالن های پردیس سینمایی ملت آماده نبود. تصویر تلاش پرسنل پردیس 
سینمایی برای آماده سازی  آن را نشان می دهد.

   مونا زندی در نشست پرسش و پاسخ فیلم...  سلفی گرفتن او نشان می دهد از بنفشه هایش راضی 
است. 

  غلامرضا تختی در سنین متفاوت شاید به نظر شباهتی نداشته باشند امام مهم این است که مردم 
پسندیدند.

نگاهی به فیلم »غلامرضا تختی« ساخته جدید بهرام توکلی که 
بالاخره جشنواره را گرم کرد و باعث بحث های متفاوتی شد

 تختی شعارزده
 تختی خاموش، تختی نازنین

محمد صادق شایسته

وقتی که نخستین بار شنیدیم قرار است زوج بهرام توکلی و 
سعید ملکان پس از موفقیت »تنگه ابوقریب«، سراغ زندگی 
جهان پهلــوان »غلامرضا تختی« بروند، چنــد ترس بزرگ 
همراه این خبر ایجاد شــد؛ یکی درســت بازسازی نکردن 
مهمترین لحظات ورزش قهرمانی تختــی یا از قلم انداختن 
نقاط عطف زندگی اش، یکی تکــرار تجربه تلخ تلاش قبلی 
برای به تصویرکشــیدن زندگی او که نسخه علی حاتمی اش 
با مرگ شاعر سینمای ایران ناقص ماند و نسخه تکمیلی اش 
که دســت پخت بهروز افخمی بود، چندان   آش دهان سوزی 
از کار درنیامد و از همه مهمتر به تصویر نکشیدن بی طرفانه و 
بدون تحریف از زندگی پر از حاشیه و معمای اسطوره معاصر 
اخلاق و مردمداری و ورزش ایران! اما بعد از تماشای فیلم نفس 
راحتی کشیدیم. درست اســت که فیلم »غلامرضا تختی« 
شاهکار نیست اما ساختاری که برای ساخت فیلمی استاندارد 
از یک قهرمان ملی انتخاب کــرده، آن هم با توجه به زندگی 
پرفراز و نشیب تختی درست و هوشمندانه است و نتیجه اش 
اثری درآمده که تنها بعد از پایان فیلــم می توانید درباره اش 
بحث کنید و داخل سالن های تاریک غرق در جهان پهلوان و 

چالش های ریز و درشتش می شوید.
ماجراازچهقراراست؟

فیلم که به سبک و سیاق فیلم های همان دوران سیاه و سفید 
است، از کودکی تختی آغاز می شود؛ با سکانسی تکان دهنده 
از لحظــه غرق شــدن او و درگیری بعدی اش با لشــگری از 
بچه های مهاجم در یک فضا و موقعیت چرک و دهشــتناک 
جنوب شهری! خیلی زود با خانواده و زندگی فقیرانه اش آشنا 

می شویم و به دوران نوجوانی سخت او می رویم، بعد هم ماراتن 
تلاش هایش برای پیشرفت در کشتی و آغاز دوره قهرمانی و 
شهرت و محبوبیت و زندگی سیاسی-اجتماعی پرتناقض و 
عجیب اعتراضی اش! آخر هم که ازدواج و پدرشــدن و دوران 
افول ورزشی و خودکشی غیر قابل باورش! و همزمان در طول 
فیلم یک قهرمان مردم دوست، سر به زیر، سربلند، معترض، 
غیرحکومتی، تنها و دلشکسته به تصویر کشیده می شود که 
توأمان قربانی تصمیمات خــودش و رفتارهای اطرفیانش و 

حکومت شد.
روایتمستندوارزندگیپهلوان

می گویند: »واقعیت همیشــه بی پروا است!« این جمله 
را می توان به اثری که توکلی ساخته است، تعمیمش داد. 
فیلم به هر دری می زند تا از حدس و گمان درباره ناگفته ها 
و حاشیه های زندگی تختی یا خوانش مصادره به مطلوب از 
تصمیمات و اعتقادات سیاسی-اجتماعی او در جهت انتفاع 
یک تفکر خاص دوری کند؛ تلاش می کند وارد هر بخشی از 
زندگی تختی  شود و بر اساس مستندات حرف بزند و حتی 
گاهی از صحنه های مستند موجود هم در پیشبرد روایت 
خود استفاده  کند. این مستندگونه بودن باعث شده است 
که فیلم زبانش بی پروا باشد و بسیاری اوقات حرف هایی را 
بزند و نکاتی را گوشزد کند که اگر قرار بود با محافظه کاری 
به سراغشــان برود، امکان روایت شــدن در دوران فعلی را 
نداشت. البته این روایت بدون داشتن یک تیم فنی خوب 
از فیلمبــردار و تدوینگر گرفته تا طــراح صحنه و لباس و 
جلوه های ویژه احتمالا حد و اندازه اش از الان خیلی پایین تر 
بود اما بعد فنی فیلم به قدری قدرتمند و استاندارد است که 
در بسیاری مواقع پوششــی  بر برخی نقاط ضعف داستان 

می شود!

مروریکهبدنیست!
جدا از وجه مســتند روایت، این هم نکته مهمی است که 
زندگی تختی با حجم بالایی از اتفاقات و شایعات ریزودرشت 
قابلیت تبدیل شدن به یک ســریال چند ده قسمتی را دارد و 
توکلی به  عنوان نویسنده و کارگردان با اشراف به این موضوع و 
محدودیت هایش در سینما به درستی تصمیم گرفته که زندگی 
او را تنها به ســرعت مرور کند. در این بین طبیعتا مدت زمان 
کمتر از دو ساعت فیلم  باعث شده است که بسیاری از اتفاقات 
زندگی تختی یا در فیلم نباشد یا به شکل گذرا درباره شان حرف 

زده شود. مسأله مرور سریع و مستندگونه زندگی تختی در فیلم 
منتقدان و موافقان زیادی پیدا کرده است. منتقدان می گویند 
که این اتفاق تنها وجه مستندگونه ناقصی به فیلم بخشیده که 
باعث ایجاد خلأ یک درام سینمایی جدی و کوبنده و در نتیجه 
دورشدن از ذات سینمای داســتانی شده که البته از یک نظر 
حرف اشتباهی نیست اما به عقیده موافقان فیلم برش هایی 
درست از لحظات تاثیرگذار زندگی تختی است که به خوبی 
هم از عهده نمایش آنها برآمده است؛ مثل سکانس درخشان 
و میخکوب کننده کشتی دراماتیک او در فینال المپیک 1956 
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امتیازات از 5 ستاره داده شده است


